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جلسه 74
یک‌‌شنبه - 08/12/۹۵
أعوذ باللّه من الشیطان الرجیم بسم اللّه الرحمن الرحیم الحمد للّه ربّ العالمین و صلّی اللّه علی سیّدنا محمّد و آله الطاهرین سیّما بقیّة اللّه فی الأرضین و اللعن علی أعدائهم أجمعین.

بحث راجع به این بود که منتصف اللیل ما بین غروب آفتاب و طلوع آفتاب است کما علیه السید الخوئی و شیخنا الستاذ قدس سرهما و یا منتصف ما بین غروب آفتاب و طلوع فجر است کما علیه المشهور بلکه شیخ طوسی در خلاف گفت علیه عامة اهل العلم.

مشهور استدلال کردند غیر از ظهور عرفی به آیات و روایات. آیاتی که ذکر کردند عمدتا به قرینه مقابله بین شب و صبح، مطلع الفجر عرض کردیم به قرینه مقابله ظهور پیدا کرده است در لیل بالمعنی الاخص که با طلوع فجر تمام می‌‌شود. مثل و اللیل اذ ادبر و الصبح اذا اسفر.

و لکن این منافات با این ندارد که ظهور اطلاقی لیل در عرف عام شامل ما بعد طلوع فجر هم می‌‌شود. کما هو المحسوس بالوجدان.

آیه پنجم: قم اللیل الا قلیلا

اما برخی از آیات مثل این‌که خطاب به پیامبر شد که قم اللیل الا قلیلا نصفه او انقص منه قلیلا او زد علیه و رتل القرآن ترتیلا که گفته‌اند که مسلم پیامبر صلی الله علیه و آله مخاطب بود که تا طلوع فجر بیدار بماند و عبادت بکند و الا بعد از طلوع فجر و اداء نماز صبح دیگر پیامبر نمازی نمی‌خواند. این معلوم می‌‌شود که مراد از شب در این آیه تا طلوع فجر است.

جواب اول: استعمال مع القرینة نافی ظهور اطلاقی لیل در ما یعم الصبح نیست

این هم جوابش این است که استعمال اعم از حقیقت است، استعمال اعم از ظهور اطلاقی است. اگر به پیامبر خطاب کنند قم اللیل الا قلیلا نصفه او انقص منه قلیلا او زد علیه و مراد لیل تا طلوع فجر باشد به قرینه، این‌که دلیل نمی‌شود در موارد فقد قرینه هم ما بگوییم ظهورش در همین است.
جواب دوم: آیه ظهور در لیل به معنای تا طلوع فجر ندارد

وانگهی چه لزومی دارد در این آیه بگوییم مراد از لیل تا طلوع فجر است؟ نخیر لیل تا طلوع شمس است. مگر خدا فرمود قم اللیل کله؟ قم اللیل الا قلیلا او انقص منه او زد علیه. حالا ما بین الطلوعین هم داخل در شب در این آیه باشد، داخل است در آن شبی که این بخشش امر به قیام للصلاة ندارد، این چه مشکلی ایجاد می‌‌کند؟
آیه ششم: اقم الصلاة طرفی النهار، به ضمیمه اجماع بر این‌که دو طرف نهار، نماز صبح و عصر است

رسیدیم به آخرین آیه که اقم الصلاة طرفی النهار هست که شیخ طوسی فرمود که اجماع داریم که مراد از اقم الصلاة طرفی النهار صلاة الغداة است و صلاة العصر است و چون صلاة العصر داخل در نهار است، طرف اخیر نهار صلاة العصر است و او داخل در نهار است، ظاهرش این است که صلاة الغداة هم که طرف اول نهار است داخل در نهار است.

جواب: در کلام شیخ اشتباه شده. مقصودش تمسک به آیه صلاة الوسطی است به ضمیمه تفسیرش به نماز ظهر

به نظر می‌آید که اشتباه شده در کلام شیخ. آنی که ایشان می‌‌خواهد استدلال کند ظاهرا این جمله است که حافظوا علی الصلوات و الصلاة الوسطی که در صحیحه زراره تفسیر شده به صلاة الظهر التی هی وسط بین الصلاتین بالنهار که در صحیحه زراره است. در همان صحیحه زراره‌ای که اقم الصلاة طرفی النهار گفت و هما الغداة و المغرب نه الغداة و العصر، در ادامه دارد که و حافظوا علی الصلوات و الصلاة الوسطی و الصلاة الوسطی هی صلاة الظهر و هی وسط بین الصلاتین بالنهار، نماز ظهر واقع شده است بین دو نماز در روز، نماز صبح و نماز عصر. اگر ایشان به این مطلب استدلال می‌‌کند این قابل توجیه است.

ولی ظاهر آن استدلال ایشان‌ که فرمود اجماع داریم که مراد از اقم الصلاة طرفی النهار صلاة غداة و صلاة عصر است چطور می‌‌شود که بر خلاف روایت صحیحه که خود شیخ نقل کرده است اجماع داشه باشیم در این مسئله که انصافا ادعای اجماع جزاف خواهد بود. ولی شبیه این ادعای اجماع در کلام قاضی ابن البراج در جواهر الفقه مطرح شده. ولی به نظر ما اشتباه شده. ظاهرا مقصود همان حافظوا علی الصلوات و الصلاة الوسطی هست.

که ما هم سابقا می‌‌گفتیم این صحیحه زراره قرینه واضحه است بر این‌که نهار در عرف متشرعی از طلوع فجر بوده است. چون صحیحه زراره می‌‌گوید که صلاة الظهر هی الصلاة الوسطی و هی وسط بین الصلاتین بالنهار.

جواب از استدلال به آیه صلاة الوسطی به ضمیمه تفسیرش به نماز ظهر

اول:‌ تهافت بین صدر و ذیل

و لکن بعد دیدیم که این استدلال قابل مناقشه است. چون که این صحیحه زراره مشتمل بر دو کلام متهافت هست. از یک طرف اقم الصلاة طرفی النهار را تفسیر می‌‌کند و هما صلاة الغداة و المغرب و ظاهرش این است که همان‌طور که نماز مغرب خارج است، طرف خارج است نه طرف داخل، ‌طرف خارج از نهار است، مرز بیرون از نهار است، ظاهر سیاق این است که صلاة الغداة هم مرز بیرون از نهار باشد؛ طرف خارج از نهار باشد از طرف اول. و الا خلاف ظاهر است که نماز مغرب را که می‌‌گوید، طرف خارج از نهار را بگوید، ولی صلاة‌ الغداة را که می‌‌گوید صلاة طرف داخل در نهار را بگوید.

متن این روایت صحیحه را بخوانم، سألت اباجعفر علیه السلام عما فرض الله عز و جل من الصلاة فقال خمس صلوات فی اللیل و النهار فقلت هل سماهن الله و بیّنهن فی کتابه؟ قال نعم قال الله لنبیه اقم الصلاة لدلوک الشمس الی غسق اللیل و دلوکها زوالها و فیما دلوک الشمس الی غسق اللیل اربع صلوات سماهن الله و بیّنهن و غسق اللیل هو انتصافه ثم قال تبارک و تعالی و قرآن الفجر ان قرآن الفجر کان مشهودا فهذه الخامسة، چهار نماز را، ظهر عصر مغرب و عشاء، بعد در این آیه هم فرمود نماز صبح فهذه الخامسة، و قال تبارک و تعالی فی ذلک اقم الصلاة طرفی النهار و طرفاه المغرب و الغداة و زلفا من اللیل و هی صلاة العشاء الاخرة و قال تعالی حافظوا علی الصلوات و الصلاة الوسطی و هی صلاة الظهر و هی وسط النهار و وسط صلاتین بالنهار صلاة الغداة و صلاة العصر.

اگر مرحوم شیخ طوسی مقصودش استدلال که ما بعید نمی‌دانیم، مقصودش استدلال به این باشد که حافظوا علی الصلوات و الصلاة الوسطی که مراد نماز ظهر است بالاجماع و طبق این روایت صحیحه و نماز ظهر وسط الصلاتین بالنهار صلاة الغداة و صلاة العصر ما با این فقره اشکال نداریم فعلا و لکن اشکال‌مان این است که قبل از این فقره گفته اقم الصلاة طرفی النهار و طرفاه المغرب و الغداة، اگر مراد نماز مغرب و نماز صبح باشد که ظاهرش هم همین است که می‌‌خواهد در رابطه با نماز صبح صحبت کند، ثم قال تبارک و تعالی ان قرآن الفجر ان قرآن الفجر کان مشهودا فهذه الخامسة و قال تبارک و تعالی فی ذلک اقم الصلاة طرفی النهار و طرفاه المغرب و الغداة، می‌‌خواهد بفرماید نماز مغرب هم داخل در این آیه است، نماز صبح هم داخل در این آیه است نماز عشاء در زلفا داخل است. خب ظاهرش این است که اقم الصلاة طرفی النهار یعنی دو طرف نهار نماز بخوان نماز صبح را اولین طرف نهار بخوان نماز مغرب را طرف آخر نهار بخوان. این ظاهرش این است. و طرف آخر اگر نماز مغرب باشد این، طرف خارج است نه طرف داخل.

[سؤال: ... جواب:] وقتی که ظاهر این بود که نماز مغرب را می‌‌گوید طرف اخیر نهار است و نماز مغرب طرف خارج است، بیرون از نهار است، ظاهر سیاق این است که غداة هم که طرف اول نهار است او هم طرف خارج است و بیرون است از نهار.

دوم: استعمال اعم از حقیقت است. استعمالات بر خلاف وجود دارد

علاوه باز این بیان می‌آید که استعمال اعم از حقیقت است. در این روایت نهار و هی وسط بالنهار نهار بالمعنی الاعم بکار رفته اما آیا این کشف می‌‌کند از یک ظهور عرفی و متشرعی که هر کجا بگویند نهار یعنی از ابتدای طلوع فجر؟ فی نهار شهر رمضان اگر مراد از طلوع فجر است پس باید همه جا نهار به معنای طلوع فجر باشد؟ خب ما که شواهدی بر خلاف عرض کردیم. این‌که در روایات داریم: انتصف النهار، خود وسط النهار، زوال شمس وسط نهار است، این عرفی نیست که نیمه اول یک ساعت و نیم بیشتر از نیمه دوم باشد. این‌که به زوال شمس در هنگام اذان ظهر بگویند انتصف النهار که در روایات هست این عرفی نیست که نصف اول یک ساعت و نیم بیشتر باشد از نصف دوم. خب این‌ها را با هم ضمیمه کنیم. دیگر می‌‌توانید ادعا کنید ظهور عرفی و وسط الصلاتین بالنهار در این است که نهار عند اطلاقه یا در عرف عام یا لااقل در عرف شارع به معنای مطلع الفجر است الی غروب الشمس؟ لااقل ثابت نیست. ما نمی‌گوییم شما حتما بگویید که ابتداء نهار طلوع شمس است و انتهاء لیل طلوع شمس است، لااقل تشکیک کنید در این نظر مشهور که می‌‌گویند ابتداء نهار طلوع فجر است، انتهاء لیل طلوع فجر است.

اگر شما بگویید که اقم الصلاة طرفی النهار (این اشکالی که آقا مطرح کردند) ندارد و طرفاه وقت المغرب و الغداة، یعنی دو طرف نهار اذان مغرب است و اذان صبح، خب مرزی است که اذان مغرب انتهاء نهار است، اذان صبح هم ابتداء نهار است، دیگر معنا ندارد بگویید و طرف داخل یا خارج. طرف داخل یا خارج در جایی است که خود این نماز مغرب مراد باشد که می‌‌گوییم نماز مغرب را بعد از اذان مغرب می‌‌خواند، نماز صبح را بعد از اذان صبح می‌‌خواند. اما اگر می‌‌گویید مراد از مغرب اذان مغرب است، مراد از غداة وقت الغداة است، دیگه مرز دقیق می‌‌شود اقم الصلاة طرفی النهار و لکن نگفت اقم الصلاة ما بین طرفی النهار. این احتمال درست نیست که بگویید طرفی النهار یعنی طرف وقت المغرب و الغداة. چون اگر این‌جور می‌‌بود می‌‌گفتند اقم الصلاة ما بین طرفی النهار. پس می‌‌خواهد بگوید اقم الصلاة طرفی النهار یعنی نماز را بعد از اذان مغرب بخوان ‌که همان می‌‌شود نماز مغرب و قبلا هم بحث نماز بود، خمس صلوات. اینجا هم اقم الصلاة است، اقم الصلاة طرفی النهار یعنی دو طرف نهار نماز بخوان.

[سؤال: ... جواب:] خلاف ظاهر است که شما وقتی می‌‌گویید که طرفی النهار صلاة المغرب و صلاة الغداة، اگر مراد این باشد، این خلاف ظاهر است که صلاة المغرب طرف خارج است و صلاة الغداة طرف داخل باشد، داخل نهار. خب این خلاف ظاهر است. اگر می‌‌گویید نه مراد طرفاه الغداة یعنی طرف النهار وقت المغرب است که اول اذان مغرب است و از آن طرف هم وقت صبح است که اول اذان صبح است، ‌بله این از این جهت مشکل ندارد ولی خلاف ظاهر است که از این عبارت شما وقت المغرب استفاده کنید. این ظاهرش این است که می‌‌خواهد صلاة المغرب را بگوید، صلاة الغداة را بگوید.

توضیح جواب اول: به نظر عرف اجمالا یک عنایتی در این روایت هست

و عمده اشکال ما این است که وقتی این روایت را بدهیم به دست عرف و این دو تا فقره را بدهیم به دست عرف، عرف می‌‌گوید یک جایش عنایتی در آن هست. اما کجایش عنایت است؟ نمی‌گویم مجاز. حرف از مجاز نمی‌زنم. عنایت. ببینید! شما گاهی لفظی را که ظهور و انصراف دارد به آن فرد مشهور، استعمال می‌‌کنید، مرادتان فرد غیر مشهور است، این مجاز نیست ولی خلاف ظاهر انصرافی است؛ نیاز به قرینه دارد. در این روایت یک جا گفتند اقم الصلاة طرفی النهار و طرفاه الغداة و المغرب، یک جا گفتند وسط الصلاتین بالنهار صلاة الغداة و صلاة العصر، یکی از این دو جا در آن عنایت شده، توسع بوده حالا یا در آن و وسط الصلاتین بالنهار نهار را بالمعنی الاعم بکار بردند که شامل ما بین الطلوعین بشود یا این‌که اگر نهار در وسط الصلاتین بالنهار در معنای ظاهر عرفی عام یا عرفی متشرعیش استعمال شده است پس اقم الصلاة طرفی النهار عنایتی در آن بوده که به لحاظ طرف آخر، ‌طرف خارج را لحاظ کردند، به لحاظ طرف اول، طرف داخل را بناء‌ بر این‌که نماز صبح داخل در نهار باشد اما کجا عنایت بوده کجا عنایت نبوده این روشن نیست.

و اگر این اشکال را نپذیرید از ما، اصرار کنید، ‌بگویید آقا! هیچ تنافی بین صدر و ذیل این روایت صحیحه نیست و یا لااقل ذیل صحیحه که دارد وسط الصلاتین بالنهار و هما صلاة الغداة و العصر قرینه است بر این‌که مراد از اقم الصلاة طرفی النهار و طرفاه المغرب و الغداة این است که و طرفاه وقت المغرب و وقت الغداة، بر فرض این را بگویید باز ما می‌‌گوییم خب این یک استعمال است، استعمال‌های دیگر هم داریم که انتصف النهار؛ انتصف النهار این خلاف ظاهر است که نصف اول را یک ساعت و نیم بگیریم بیشتر از نصف دوم و استعمال هم اعم از ظهور اطلاقی است. و لذا ما باید رجوع کنیم به ظهور اطلاقی.

اما بقیه روایات.

[سؤال: ... جواب:] ظهور انصرافی و انصراف  یک بحث است حقیقت و مجاز بحث دیگری است. زید منصرف است به فرد مشهور، اگر بخواهید زید غیر مشهور را بگویید با قرینه می‌‌گویید. نه این‌که مجاز است، نخیر، مشترک لفظی است بین زید مشهور و زید غیر مشهور. مجاز نیست یعنی هر جا بگویند علی آقا در کل فامیل مراد آن علی آقا معروف در فامیل هست، اگر بگویید علی آقا تا ساعت دوازده خواب بود می‌‌گویند علی آقا؟ علی آقا ساعت شش صبح می‌‌رود سر کار تاجر موفق یا استاد موفق حوزه است، بگویید بابا! من مقصودم این علی آقای خودمان است. می‌‌گوید چند سالش است می‌‌گوید شش ماه و دوه روزش است این خلاف ظاهر است، ‌ولی مجاز نیست؛ مشترک لفظی است. هر انصرافی که دلیل نیست که بگوییم حقیقت است در آن معنای منصرف الیه و مجاز است در آن معنای منصرف عنه. ما اگر ادعا می‌‌کنیم لیل ظهور انصرافیش در ما یعم طلوع الفجر است از این قبیل می‌‌گوییم، نهار ظهور انصرافیش در چیزی است که مبدئش طلوع شمس است از این قبیل می‌‌گوییم. و الا نمی‌گوییم استعمال، مجازی است. 

[سؤال: ... جواب:] ما اشتراک لفظی می‌‌گوییم بین معنای موسع و بین معنای مضیق. ... بله لیل یک معنای موسع دارد که تا طلوع شمس است یک معنای مضیق دارد که تا طلوع فجر است. مثل خیلی از الفاظ. مثلا رأس. رأس یک معنای مضیقی دارد، رأس در مقابل صدر و رجل. یک معنای موسعی دارد، می‌‌گویید چند رأس گوسفند خب این به معنای سر نیست که، ‌به معنای عدد است، ‌یعنی کل این گوسفند را می‌‌گویند. حالا در مثال مناقشه نکنید. کرمانشاه هم اسم شهر است هم اسم استان. این مشترک لفظی است دیگر. حالا اگر کرمانشاه انصراف داشت به شهر معنایش این نیست که اگر مرادتان استان باشد مجاز است. ما می‌‌خواهیم ببینیم معنای اخص و معنای اعم که موضوع‌له یک لفظ بود با تبادر عند الاطلاق و عدم القرینة کشف کنیم که ظهورش در کدامیک از این دو معنا است. ما ادعای‌مان این است که ظهور اطلاقی لیل در معنای اعم است که شامل طلوع الفجر می‌‌شود.

دلیل سوم: روایات

استدلال به روایات دیگر را هم بررسی کنیم که مشهور استدلال کردند.

روایت اول (روایت ملائکه شب و روز): در تاریکی بعد از اذان صبح، نماز بخوانید

یکی از ادله مشهور این است که می‌‌گویند در روایات داریم مستحب است غلس در نماز صبح و روایات تعلیل کرده گفته اول اذان صبح در تاریکی شب، در تاریکی بعد از اذان صبح، نماز صبح بخوانید. نگذارید هوا روشن بشود. چرا؟ برای این‌که آن زمان زمانی است که ملائکه شب و ملائکه رورز هر دو شهادت می‌‌دهند به نماز شما. اگر بخواهی دیر نماز بخوانی ملائکه شب می‌‌گویند خدا ما نماز صبح خواندن این آقا را ندیدیم. گفت نماز خواندنش را ندیدیم اما روزه خوردنش را دیدیم. ملائکه شب می‌‌گویند ما نماز خواندنش را دیدیم. آن وقت ملائکه روز باید پیدا کنند بگویند آره چند دقیقه مانده بود به طلوع آفتاب بلند شد نقر کنقر الغراب، یک نمازی خواند. اما اگر اول طلوع فجر نماز بخوانید هم ملائکة اللیل شهود می‌‌کنند نماز شما را هم ملائکة النهار. این در روایت رزیق هست عن ابی عبدالله علیه السلام انه کان یصلی الغداة اول ما یبدو قبل ان یستعرض عند طلوع الفجر الصادق. اول ما یبدو قبل ان یستعرض، قبل از این‌که کل فضا روشن بشود، و کان یقول ان ملائکة اللیل تصعد و ملائکة النهار تنزل عند طلوع الفجر فانا تحب ان تشهد ملائکة اللیل و ملائکة النهار صلاتی.

[سؤال: ... جواب:] بله دیگه، از ادله مشهور است. ما روایاتی را که مشهور به نفع خودشان استدلال می‌‌کنند، می‌‌گویند منتهای شب طلوع فجر است و مبدأ روز طلوع الفجر است داریم ذکر می‌‌کنیم تا جواب بدهیم. 

در معتبره اسحاق بن عمار می‌‌گوید قلت لابی عبدالله علیه السلام اخبرنی عن افضل المواقیت فی صلاة الفجر قال مع طلوع الفجر ان الله یقول ان قرآن الفجر کان مشهودا یعنی صلاة الفجر تشهده ملائکة اللیل و ملائکة النهار فاذا صلی العبد صلاة الصبح مع طلوع الفجر أُثبتت له مرتین تثبته ملائکة اللیل و ملائکة النهار.

جواب اول (مرحوم خوئی): به قرینه احتیاط در تاخیر نماز، استعمال، مجازی است

مرحوم آقای خوئی یک جواب داده از این روایات، مرحوم استاد جواب دیگری داده.

مرحوم خوئی فرموده که خب قطعا یک عنایتی در این روایت هست و الا لازمه شهود ملائکه شب و ملائکه روز این است که در اول طلوع فجر دقیق نماز صبح بخوانی، کی آن آنِ اول طلوع فجر نماز صبح می‌‌خواند؟ اصلا بخواند اشکال دارد چون سیأتی ان شاء الله که بهترین اذان در کشور ما که این مراعات احتیاط در آن شده این اذانی است که حدودا دیروز ما حساب کردیم نُه دقیقه بعد از اذان رادیو و تلویزیون است که مؤسسه ژئوفیزیک اعلام کرده، پنج و بیست و هفت دقیقه بود، ‌همین دیروز، ولی موسسه ژئوفیزیک پنج و هیجده دقیقه بود، نه دقیقه [فرق است] ما همین کسانی که در همین مؤسسه لواء آمدند تنظیم کردند گفتند پنج و بیست و هفت دقیقه، فیلمش را هم برای ما فرستادند، ما باز دقیق که شدیم دیدیم باز هم این‌ها چند دقیقه زودتر می‌‌گویند و حدودا می‌‌شود پنج و سی و دو دقیقه. و مطابق بود با جامعه اسلامی آمریکای شمالی. آمریکا بد است دیگه؛ جامعه اسلامیش که بد نیست. که می‌‌گویند پانزده درجه باید خورشید نزدیک افق بشود. مؤسسه لواء شانزده درجه حساب می‌‌کند. مؤسسه ژئوفیزیک هفده درجه و هفت دهم درجه حساب می‌‌کند. تازه خدا خیرشان بدهد. و الا سال‌های 1415 بود که نوزده و چهار دهم درجه حساب می‌‌کردند، ‌ده دقیقه زودتر اذان صبح می‌‌گفتند، بعد رفتند تحقیق کردند دیدند چقدر زود دارند اذان می‌‌گویند. یکی از ائمه جماعات حرم گفت هر چی نماز صبح پشت سر من خواندید اعاده کنید. ده دقیقه زودتر می‌‌گفت. رادیو هم آن روزها اعلام می‌‌کرد می‌‌گفت نماز صبح‌تان را چند دقیقه تاخیر بیندازید، این اذان هم که ما می‌‌گوییم دقیق نیست، بخاطر این‌که روزه‌هایتان مشکل نشود ما یک مقدار زود اذان می‌‌گوییم، احتیاط کنید نماز صبح‌تان را تاخیر بیندازید همین اذانی که بر اساس آن گفته شده منتها دیگه یادشان رفته دچار فراموشی شدند دیگه یادشان رفته بگویند، احتیاط کنید تاخیر بیندازید. ولی همان اذانش را حفظ کردند اول نوزده و چهار دهم درجه بود نزدیکی خورشید به افق اذان می‌‌گفتند، بعد از آن جریان شد هفده درجه و هفت دهم، ولی مؤسسه لواء درست هم می‌‌گویند تحقیق کردند این هم زود است، شانزده درجه، ما بررسی کردیم این هم زود است، پانزده درجه.
خب شما چه جوری می‌‌خواهید اول اذان صبح دقیق، نماز صبح بخوانید تا ملائکة اللیل بگویند که آره ما نماز صبحش را دیدیم؟ خب این‌که خراب می‌‌شود کار. پس یک عنایتی شده در آن، یعنی اوائل طلوع فجر.

[سؤال: ... جواب:] نه الان هم محسوس است. ... ان شاء الله خواهیم گفت که سر اختلاف این است که سه حالت هست در مشرق. آن حالت سوم که لواء ادعا می‌‌کند در شانزده درجه می‌‌شود، ما می‌‌گوییم نه در پانزده درجه می‌‌شود، این است که عرفا بگویند بیاض الفجر، خیط الابیض. قبلش اختلاف لون می‌‌شود، قبلش سیاهی کم رنگ می‌‌شود، اما سفیدی نمی‌شود عرفا در افق. سفیدی افق که در روایات گفته نهر سؤراء مثل سفیدی نهر سؤراء مثل قبطیه بیضاء مثل لباس سفید قبطی، او دیرتر است، این منشأ اختلاف است.

مقصود این است که آقای خوئی می‌‌فرمایند پس باید یک عنایتی در این روایت بشود. می‌‌خواهد بگوید اوائل طلوع فجر نماز بخوانید. حالا ملائکة اللیل دیرتر می‌‌روند، تا بخواهد بار و بندیلش را بردارد برود آسمان یک مقدار طول می‌‌کشد، ملائکة النهار هم آمدند. یک بیان عرفی است. آقای خوئی می‌‌فرمایند این روایت می‌‌شود مجمل. چرا؟ برای این‌که یک تاویلی ما باید بکنیم دیگه. بالاخره اول دقیق طلوع فجر که نمی‌شود که. باید بگوییم که ملائکة اللیل یک مقدار دیرتر می‌‌روند یا ملائکة النهار یک مقدار زودتر می‌‌آیند. خب شاید ملائکة النهار یک مقدار زودتر می‌‌آمدند.

[سؤال: ... جواب:] بالاخره امام هم که نماز صبحش را در لحظه طلوع فجر که نمی‌خوانده؛ با یک مقدار تاخیر می‌‌خوانده، اذان می‌‌گفته اقامه می‌‌گفته.

خب این توجیه آقای خوئی که می‌‌گویند روایت مجمل می‌‌شود از این جهت. بالاخره ممکن است ملائکة النهار عجله دارند، زودتر از نهار می‌‌آیند. مثل مدیر اداره که حالا ممکن است یک ساعت زودتر از وقت اداری بیاید برای این‌که کارها را جور کند. ملائکة النهار هم قبل از نهار می‌‌آیند تا بالاخره برای بررسی.

تامل کنید ان شاء الله تا فردا.

